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 چكيده

عنوان نخستين نشرية مكتوب، سـرآغاز يـك چـرخش     گذاري روزنامة كردستان به   بنيان
بستر تاريخ مدرن كرُدها است كه زمينه را بـراي تكـوين مفـاهيمي همچـون             فكري در   

مباحـث تـاريخي،    . نگري جديد فـراهم نمـود         آگاهي تاريخي، انديشة انتقادي و تاريخ     
هاي جديدي در مورد گذشته، هستي و           سوژة اصلي سياست روزنامه بودند كه خوانش      

سـو نـشانة گـذار از         ه، از يـك   انديشة تاريخي ايـن روزنام ـ    . هويت كرُدي مطرح نمود   
اي و شفاهي بود و از سوي ديگر، ساختار و قدرت گفتمـان               هاي سنتي، اسطوره      روايت
شـناخت و بـر         رسـميت نمـي       هاي فرهنگي و ملي را به           نگري عثماني كه تفاوت       تاريخ

، اسـاس   نيبـرا . كرد، به چالش كـشيد        اسلاميسم و امت عثماني عمل مي         مبناي تفكر پان  
ظام جديد حافظة تاريخي كرُدها در بحبوحة همين منازعات و كشمكش گفتماني كرُد             ن

   بنـدي ديگـري بـه     و ديگري نهادينه شد و چگونگي روايت و بازنمايي گذشته صورت       
ها و عوامل پيـدايش ايـن           پردازد كه زمينه      پژوهش حاضر به اين مسئله مي     . خود گرفت 

هـاي    يافتـه . هـاي آن چيـست         كاركرد و ويژگي   نگري جديد چگونه بوده است و         تاريخ
نگـاري مـستند و منـسجم           هاي يك تاريخ      كه پايه   بر اين   دهد كه علاوه      پژوهش نشان مي  

ريخته شد، رسالت اساسي رويكـرد تـاريخي روزنامـه ايـن بـود كـه تـصوير گذشـتة                    
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از طرفـي، كليـت فراينـد       . سوي حافظـة جمعـي مـشترك سـوق يابـد            گسيخته به     ازهم
آوري و تأمل در مورد گذشته كه معناي آغازي دوباره و بازتوليـد تـاريخ اسـت، در       ياد

  .خدمت تقويت و پيوستار هويت تاريخي كرُدها عمل كرده است
نگري كرُدي، روزنامة كردستان،      نگاري كرُدي، تاريخ     آگاهي تاريخي، تاريخ   :ها    كليدواژه
  .هويت

  

  مقدمه
عنوان منبع تاريخي و نخستين نـشرية كُـردي، نقطـة          م به 1898انتشار روزنامة كردستان در سال      

تـوان بازتـابي از         روزنامة كردستان را مـي    . شود    عطفي در تاريخ روشنفكري كرُدي محسوب مي      
گيـري از       ايـن نـشريه بـا بهـره       . انديشة مدرن در ميان روشنفكران اواخر دوران عثماني دانست        

ماندگي سياسي،       تا تصويري انتقادي از عقب     گفتمان نوآوري و فضاي روشنگري، تلاش داشت      
  . اصلاح و نوسازي را فراهم آورد ارائه دهد و زمينة اجتماعي و فرهنگي جامعة كرُدي

. شـد     عنوان مقاومت در برابر سلطة حـاكم تعريـف مـي            هاي تاريخي اين روزنامه به        سياست
. ايي گفتمـاني آن بـود     نقشة سلطة حاكم در كردستان، متضمن انكار هويـت و سـركوب بازنم ـ            

در .  بـود  رانـه يگ  سـخت هاي بـارز ايـن اقـدامات            زدايي از نشانه      يافته و خاطره      فراموشي سازمان 
خـواهي در تـلاش بـراي           اي كه دولت عثماني متـأثر از انديـشة روشـنگري و مـشروطه                 مرحله

تلاش بودند در   بازترسيم هويت امپراتوري براساس الگوي مدرن و مركزگرا بود، كرُدها نيز در             
آلود، نقش و جايگاه نويني در معادلات سياسي و اجتماعي پيدا كنند            آن موقعيت بحراني و تنش    

 كرُدهـا را بـه نمـايش      هاي تاريك و ناپديد تـاريخ   و ازطريق روش و بينش تاريخي نوين سويه      
  . بگذارند

 نگـرش بـه جامعـه،       اين امر حاكي از آن است كه با انتشار اين نشريه، گسستي تاريخي در             
يكي از مباحث تاريخي كه در كانون توجه روزنامـه قـرار   . سياست و نظم موجود به وجود آمد  

مـن  «: در متن روزنامه چنين آمده است     . گرفته است، رويكرد انتقادي و تحليلي به گذشته است        
گونه    چرا اين  هاي مثبت فراواني دارند، اما      كه ويژگي   با اين  ،خورم  ردها بسيار افسوس مي   براي كُ 

اند؟   ها قرار گرفته     چرا در موقعيتي فرودست نسبت به ديگر ملت        .اند  ماندگي دچار شده    به عقب 
، 3كردستان، شمارة (» يما اين نقص و كمبود از خود ماست؛ چراكه بدون علم و هنر عقب مانده        

1315 :3.(  
تگاه و نگــري غالــب روزنامــه بــه مقــولاتي همچــون بازگــشت بــه خاس ــ  گفتمــان تــاريخ

گـرفتن از اشـتباهات تـاريخي، تقويـت             هاي تاريخي هويـت كُـردي، درس          وجوي ريشه   جست
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گـذاري انديـشة        احساس همبستگي، نقد نظم سياسي و اجتماعي موجـود و تـلاش بـراي پايـه               
.  سياسـي كـُرد اسـت   -هاي رشد و بالندگي سـوژة تـاريخي    ها نشانه پردازد و اين   روشنگري مي 

، چه نسبتي با گذشته داريم و چگونه ميا آمدهكه ما چه كسي هستيم، از كجا  نتأملات در باب اي  
  .  بر مسئلة آموزش و نگارش تاريخ كرُدها افكند  اي  بايد آن را درك و روايت كنيم، پرتوي تازه

بازگويي وقايع گذشته نيست، بلكه ابزاري بنيادين       ثبت رويدادها و    تاريخ صرفاً   از اين نظر،    
 گرايانه به شمار    هاي ملي    جمعي و تقويت گرايش     ةيابي، حافظ   هي به آگاهي، هويت   د  براي شكل 

، نوسـازي و    كرُدسـتان هـايي چـون سـرزمين،         سازي مؤلفه    كردستان با برجسته   ةروزنام .رود  مي
كـرد  اي بـراي بـازتعريف هويـت و فرهنگـي كرُدهـا بـدل        عشق به ميهن، تاريخ را بـه عرصـه   

   ).1-2: 1315، 2كردستان، شمارة (
 مانند زبان، قوميت،    گرايي،  دهندة گفتمان ملي    هاي شكل   اين شيوة آگاهي، در نسبت با مؤلفه      

 فكـري بـدل     ةشود و خود بـه يـك پـروژ          بندي مي   تدريج صورت    به گذشته و نمادهاي تاريخي   
ي به پيوست اولين شـماره كـه بـه          ادداشت، مقداد مدحت بدرخان، در ي     خصوص  نيدرا. گردد  مي

اي بـا        است كه روزنامـه    بار  نياولمن براي   «: نويسد    ي در پاريس ارسال كرده، چنين مي      ا    روزنامه
 و ترغيب كرُدها ملتمنمايم با هدف انتشار دانش و روح مهرباني در فرزندان   اين زبان منتشر مي   

دادن ادبيـات     زمان براي نشان    گرفتن راه توسعه و مدرنيزاسيون و تمدن نوين، هم            جهت در پيش  
  ). 28: 1396به نقل از بيننده، (» ها اين ملت به خود آن يمل

سازد،  از اشكال پيشين آگاهي متمايز مي روزنامة كردستان را آگاهي نويناين نچه بنابراين، آ
هـاي هـويتي و       بحـران بـا    نيست؛ بلكه اين آگـاهي       اي    قبيلهاي ديني،     اين است كه صرفاً آگاهي    

  .عميق دارد ناسيوناليستي پيوندي هاي  گرايش
  

  پيشينة پژوهش
به انديشة تاريخي كرُدها از بنيان نظـري و ادبيـات پژوهـشي گـسترده و                    حوزة مطالعات مربوط  

آنچـه  .  مانده اسـت دهيشينديننخورده و   ي اين مسئله دست تا حد مندي برخوردار نيست،        سامان
توان به چند   است، مي پژوهش صورت گرفته  لحاظ نزديكي و در ارتباط آن با موضوع تاكنون به

كننـد      يك از اين تحقيقات از منظر تاريخي به مسئلة حافظه نگاه نمي             نمونه اشاره كرد، البته هيچ    
  . گشا هستند  گيرند، اما از جهاتي راه  مي  ي قرار اسيعلوم سشناسي و   و در زمرة تحقيقات جامعه

ني و انتقـادي روزنامـة      بخـشي از آثـار خـود را بـه خـوانش گفتمـا             ) 2015(حاجي ئاقايي   
گيـري هويـت و گفتمـان           هـاي شـكل       كردستان اختصاص داده است، در اين بررسي بـه زمينـه          

  . كند  پردازد و آن را يك پديدة مدرن معرفي مي  ناسيوناليسم كرُدي مي
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كند و آن       مراحل گوناگون تكوين و تحول اين انديشه را واكاوي مي         ) 2008(ماموستا جعفر   
  . شناسد  دار و قديمي مي  شهرا پديدة ري
هاي تاريخي ناسيوناليـسم كُـردي در اواخـر              خود به بررسي ريشه      در مقالة ) 1393(باجلان  

پـردازد و    قرن نوزدهم در امپراتوري عثماني و تأثير آن را بر جمهوري تركية جديـد تركيـه مـي    
هـاي      ان مطالبـات و دغدغـه     عنوان يك ابزار مهم بـراي بي ـ        دهد كه روزنامة كردستان به        نشان مي 

  . ها كمك كرده است كرُدها، به تقويت هويت آن
پردازنـد      به سيماي روشنگري و انتقادي روزنامة كردستان مي       ) 1399(محمودي و قادرزاده    

و بر اين باور هستند كه اين روزنامه نقش بنيادي در طراحـي انديـشة ترقـي و آزادي در ميـان                      
 .جامعة كردي داشته است

  

  مشخصات و زمينة انتشار: نامة كردستانروز
مقداد مدحت  .  در قاهره منتشر شد    1898 آوريل   22 در تاريخ    كردستاننخستين شمارة روزنامة    

 اولـين روزنامـة   كردستاند، گذار اين روزنامه بو     ، از نوادگان بدرخان بگ، نخستين بنيان      بدرخان
 هر شـمارة آن بـا درج اعلانـي اظهـار            گرديد و     بار منتشر مي    كرُدي است كه هر پانزده روز يك      

طـور       به - بسته به تيراژ   - شمارة 2000 تا   200هايش بين       داشت كه شمارة مشخصي از نسخه         مي
  ). 1: 1315، 1كردستان، شمارة (گردد   رايگان در كردستان توزيع مي

نتشر  فالكستون و لندن م    در ژنو، ترتيب   شد، سپس به     در قاهره چاپ مي    پنج شمارة روزنامه  
 در يافتـة آن بـود،       آن كه آخرين شمارة انتـشار      31شمارة  . ي شد ريگيپ سرانجام در قاهره     شد و 

هـا از لحـاظ         علت اين انتقال اين بود كه بدرخاني      . شهر ژنو به چاپ رسيد     آوريل در    15تاريخ  
خواستند با تبعيـديان عثمـاني در اروپـا تمـاس نزديكـي داشـته باشـند                     سياسي فعال بودند، مي   

 امپراتوري، مطبوعات   دليل وضعيت ناپايدار سياسي و اجتماعي درون     به). 176: 1393مكداول،  (
  ).2: 1316، 5كردستان، شمارة (كرُدي در ميان جوامع مهاجر و تبعيدي كرُد منتشر شد 

 بـه زبـان كُـردي، لهجـة كورمـانجي بـه انتـشار مقالـه                  كردسـتان  اگرچه در ابتـدا روزنامـة     
. عثماني مباردت ورزيد  -اش به چاپ مقالاتي به زبان تركي          از چهارمين شماره  پرداخت، بعد       مي
طريق قاچاق ازطريق سوريه وارد مناطق كرُدنشين عثماني          هايي از آن به       رسد كه نسخه      نظر مي     به
 و تعـدادي      شدند    مي) حوزة تأثيرگذاري غيرمستقيم  (و مناطق ديگر    ) حوزة تأثيرگذاري مستقيم  (

ليـل،    جه(رسيد كه سوداي زبان و ادبيات كرُدي داشتند   ست كرُدهاي پناهندة اروپا مي    از آن به د   
2006 :28-27 .(  

دهنـدة      انـد، بازتـاب       هايي كه براي روزنامه فرستاده شده و در بخش ضميمه منتشر شده               نامه
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از شـهرهاي   هـا       اين نامـه  . توجه و جايگاهي هستند كه اين روزنامه در ميان مردم پيدا كرده بود            
به اين معنـا،    . اند    چون دياربكر، موصل، جزيره، سليمانيه، دمشق، ادنه و مناطق ديگر ارسال شده           

رساني و خبري نبوده است و فضاي عمومي براي مـشاركت                تنها پايگاه اطلاع   كردستانروزنامة  
ستان، شـمارة  كرد(ها در اين شمارگان مندرج شده است     مردم نيز فراهم آورد، محتواي اين نامه      

  ). 1315، 13؛ شمارة 1315، 8؛ شمارة 1315، 5؛ شمارة 1315، 3
سرعت در راستاي ممنوعيت انتشار و توزيع اين روزنامه در درون             گرچه مقامات عثماني به   

بـه   خطـاب    هاي اوليـه،      شود كه در يكي از شماره         امپراتوري تلاش نمودند، همين امر باعث مي      
من بارها از مسئولان و كارگزاران «: دارد  چنين اظهار مي) 1876 -1909(سلطان عبدالحميد دوم 

شده بر روزنامه را بردارند، امـا ايـن تقاضـاها             ام كه ممنوعيت تحميل     حكومت درخواست كرده  
بار شما صداي اين درخواست را بشنويد،  اميدوارم اين. پاسخ مانده است ناديده گرفته شده و بي

؛ سـت  ا صـورت گرفتـه، ناعادلانـه و نـاروا    كردسـتان روزنامـة  الفت با زيرا اين اقدام كه در مخ     
كردسـتان،  (» دداده شـو   ردسـتان  اين روزنامه در كُ    ة انتشار آزادان  ةرو، خواهان آنم كه اجاز      ازاين

ها كه در روند چاپ و انتشار تجربه            با وجود فشارها، توقيف و تعطيلي     ). 1-2: 1315،  4شمارة  
  .  مسير مبارزه پايدار ماندكرد، روزنامه همچنان در

اي شخصي و غيردولتـي بـود و سرشـت و ماهيـت ادبـي و روشـنفكري                       روزنامه كردستان
 گرفت، به خوداز نظر فكري نيز در آغاز سيماي ليبرالي و سپس راديكال . خواهانه داشت  آزادي

ان پرشور  اگرچه عبدالرحمن كه بعد از ششمين شماره مديريت آن را بر عهده گرفت از هوادار              
  ). 66-67: 1393باجلان، (كميته اتحاد و ترقي بود 

اي تازه شد و به عرصة روزنامه و مجلات           ردي وارد مرحله  از اواخر سدة نوزدهم، ادبيات كُ     
جهـان  «تـوان آن را       ردي گشود كـه مـي     اين ورود، جهاني تازه را پيش روي ادبيات كُ        . گام نهاد 

 شالودة اين دنياي نوين را بنيان      ، روزنامة كردستان  ارچوبدر همين چ  . ناميد» اي  ادبيات روزنامه 
تلاش كرُدها ازطريق زبان، نوشـتار و سياسـت كلامـي           اين دوره،   . )609: 1971سجادي،  (نهاد  

مثابـة نمـاد ناسيوناليـسم نمـود پيـدا            يابد و بـه     سابقه مي   زبان نقشي برجسته و بي     شود،    آغاز مي 
  .كند مي

 ـ          ر كردسـتان روزنامة   انتشار    ردي دانـست كـه جايگـاهي      ا بايـد احيـاي دوبـارة ادبيـات كُ
در اين مرحلـه،    ). 90: 2004ئيدمونس،  (گيري خودآگاهي ملي داشته است          كننده در شكل      تعيين

 را بايستي در پيوند با گفتمـان اصـلاحات عثمـاني و             كردستانفرايند تكوين و فعاليت روزنامة      
گيـري هويـت        بـراي درك چگـونگي شـكل      . ليل كرد هاي ناسيوناليسم كرُدي تح       نخستين نشانه 

هــاي ايــن گفتمــان، راهــي جــز   مــدرن كُــردي و دريافــت بــستر تبــادل و پيچيــدگي-سياســي
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  .جوي بافت فكري و توسعة اجتماعي و سياسي امپراتوري عثماني نيست  و جست

و هاي امپرياليـستي بـراي تجزيـه     تأثير فشار دولت ورود اصلاحات به سبك غربي كه تحت      
نفوذ در امپراتوري عثماني صورت گرفت، به تمركز قـدرت در حكومـت مركـزي و تـضعيف                  

 ـ  اين رونـد بـه    . هاي ايالتي انجاميد    خودمختاري حكومت  سـاز رويـارويي بـا         خـود، زمينـه    ةنوب
اين اصلاحات و قوانين هرچند دردي را از دولـت عثمـاني       . ساختارهاي بومي در كردستان شد    

اي تابع آن سودمند بود و به آنان مجالي براي تـلاش در راه آزادي داد و                 ه    دوا نكرد، براي ملت   
هـا    ي در ميـان آن     انـسان  تيشخـص سبب شد تا مفاهيمي چون آزادي، عدالت، قانون، حرمت و           

يزدانـي مقـدم و ديگـران،       (رواج يابد و آگاهان و بيداردلان را به كوشش و پيكـار برانگيخـت               
1400 :189-188 .(  

ة تحـت سـلط  هـا و اقـوام ديگـر      كرده و روشنفكران كرد نيز همگام با ملت  نخبگان تحصيل 
منظـور توسـعه و پيـشرفت و          هاي سلطان و مركز خلافـت، بـه           عثماني، در مبارزه عليه سياست    

سـو،   ايـن دگرگـوني از يـك      . سازي قانون اساسي مشاركت داشـتند         تلاش براي استقرار و پياده    
 جـذب و  ةر سطح جهـاني بـود و از سـوي ديگـر، نتيج ـ       بازتاب تحولات ساختاري و واقعي د     

اين فرايند نـه تقليـدي صـرف، بلكـه نـوعي بـازآفريني و               . هاي مدرن غربي    بازانديشي در ايده  
شـمار    هاي مدرن در متن خاص جغرافيايي، تاريخي و اجتماعي كردستان بـه             سازي تجربه   بومي
 قـدرت و  ةهـاي فرسـود   نيـان رفت؛ جايي كه گسست از وضعيت پيشامدرن و مواجهـه بـا ب    مي

  . )137: 2015ئاقايي،  حاجي(گيري يك گفتمان نوين گرديد  ساز شكل خود زمينه خودي سنت، به
مانـدن اقتـصاد و فقـدان      هـاي اجتمـاعي، در حاشـيه          دليل سستي بنيان    گرچه در كردستان به   

واهي ضـعيف   خ ـ    هاي ناسيوناليسم و مـشروطه        گيري انديشه     نهادهاي آموزش مدرن امكان شكل    
تـوجهي قـرار    كردستان از هر لحـاظ مـورد بـي     «: كند  روشني اعلام مي    سان روزنامه به    بدين. بود

وجو بپردازيم، متأسفانه از هرگونه مظاهر تمـدن          ردنشين به جست   اگر در مناطق كُ    ،گرفته است 
ن عـدالت،  آيند يا در نتيجـة ظلـم، سـتم و فقـدا            بيگانگان درمي  ةزودي زير سلط    اند يا به    بهره  بي

» كند  سوي مصر كوچ مي    شوند و بخش ديگري به      تدريج ناپديد مي    به نمانيبخشي از مردم سرزم   
  ). 1: 1316، 13كردستان، شمارة (

رو   اين سخنان دلالت بر اين است كه وضعيت موجود در كردستان با مشكلات جدي روبـه               
 ةين شيو  ا . نهادهاي مدرن  ي، فقدان مدنيت و    راندگ هيحاشاست؛ ازجمله استبداد و سركوب، به       

رويكردي نـوين   ،  كشد  يمنقد     به مناطق كرُدنشين را   وضعيت كه صريح و روشن زباني با انتقاد،
. احساس محروميت ساختاري و نابودي هويت فرهنگي و جمعيتي است         در مواجهه و شناخت     

طبوعـات،  هـاي تجـدد ازطريـق روزنامـه و م             تأثير ورود انديشه    به شرايط حاكم و تحت      باتوجه
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  ). 12: 2006ليل،   جه(هاي سياسي و اجتماعي بورژوازي نوپا شكل گرفت   باروها و نگرش
 در دورة سلطان عبدالحميد دوم در راستاي توليد ادبيات جديـد بـراي              بار  نياولكرُدها براي   

 نقش كليدي در چارچوب چگونگي كردستانبازنگري وضعيت خود همت گماشتند و روزنامة 
 كرُدي و چگونگي مناسبات كرُد با اسلام، ترك، دولت عثمـاني، نگـرش انـسان                تعريف هويت 

اما اين به معناي آن نيست كه در گذشته، هيچ نوع درك از تمـايز               . كرُد به جهان پيرامون داشت    
هاي زباني با اقوام ديگر امري آشـكار          تفاوت. ردها وجود نداشته است   قومي و زباني در ميان كُ     

 تـاريخي   صـورت   بـه ردها خـود را      در دست است كه حاكي از آن است كه كُ          هايي  بود و نشانه  
    ).382: 1393سن،   برويين( اند دانسته متمايز از ديگران مي

  

  شناخت خود و ديگري: آگاهي تاريخي جديد
اي     انديـشة انتقـادي شـالوده     . ي اساسي مدرنيته، برآمدن آگاهي تاريخي است      ها  شاخصهيكي از   

شرايط تكوين و تسلط ادراك تاريخي، نـشانة تحـول عميـق در نگـرش               . تاين خودآگاهي اس  
ترويج آگـاهي و توليـد علـم از مفـاهيم     . انسان نسبت به گذشته، زمان، سوژگي و حافظه است       

ي اوليه بازتـاب پيـدا كـرده        ها  شماره است كه در     كردستانكليدي در انديشه و گفتمان روزنامة       
  . است

از رهگذر بيداري، بازشناسي هويت، بـازخواني گذشـته و بـه            باور اصلي اين است كه تنها       
 سـوي آزادي و پيـشرفت برداشـت    تـوان گـامي بـه    رساندن آگاهي تاريخي است كه مـي    فعليت

سـوي ضـرورت يـادگيري دانـش و      ، كرُدهـا را بـه  اساس نيبرا). 2: 1315، 2كردستان، شمارة  (
هـاي    كرُدها نسبت بـه ملـت  «تر شوند، چون   تر و فرهيخته    خواند تا بتوانند فهميده       معرفت فرامي 

و اين مسير را راهي براي سعادت و رهايي قلمـداد           » ديگر نه باسوادند و نه برخوردار از ثروت       
  . كند  مي

 كه بدون آموزش، دانـش و صـنعت،   دهد  به دانشمندان و اميران كرُد هشدار مي از اين منظر    
دانـد       و ناداني را عامل فقر و بـدبختي مـي          توسعه و پيشرفت ممكن نيست و برخلاف آن جهل        

ايـن درك جديـد از مدرنيتـه، زيربنـاي دو مـسئلة كليـدي در                ). 2: 1315،  1كردستان، شمارة   (
عنـوان معرفـت      اولاً، دانش و آگاهي تاريخي به     : گفتمان روشنفكري و سياسي كرُدها را بنا نهاد       

 براي پيشرفت جامعه و دوم، ايده و        هاي جديد     بخش از وضعيت نامطلوب و گشودنِ افق          رهايي
محمـودي و   (عنوان راهبردي براي دستيابي به توسعة سياسي و اجتماعي كرُدهـا              هويت ملي به  

اين مسئله آگاهي ملي يك بـاور ذهنـي اسـت كـه در آن حـس پيونـد                   ). 282: 1399قادرزاده،  
محمدي و  (دهد      مشترك زباني و تاريخي يك فرد نسبت به يك گروه و يك جامعه را نشان مي               
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  ).279: 1399فيضي، 
اين نقد بنيادين، صداي اعتراضي روشنفكرانه در چارچوب دولت عثماني است كه خواهان             

روزنامـة  . هـاي سـاختاري اسـت         سازي مردم پيرامـون سـتمگري         اي و آگاه      ايجاد تغييرات ريشه  
 ـ     كردستان ازنگري در مـورد   نخستين فضاي گفتماني است كـه در آن كرُدهـا را بـه بازتـاب و ب

يك احـساس و شـعور      ي بيانگر   ورز  دانش آگاهي و    گزارهاين  . پردازند    جايگاه تاريخي خود مي   
 در .خواست جامعة پويا و فضاي عمـومي فعـال بـر آن اسـتوار كنـد       تاريخي نوين است كه مي    

خوانندگان كه  چنان«: كند  واكنش به اين وضعيت ناهموار، ديدگاه روزنامه را به اين طرز بيان مي 
ها مطلع هستند، هدف روزنامه اين است كه ازطريق رسـانه، مـردم را آگـاه سـاخت و                       روزنامه
  ). 1: 1317، 18كردستان، شمارة (» اي براي اين درد بزرگ يافت  چاره

هـاي      گرفتن از گذشته براي توليد دانش تاريخي جديد، يكي از بنيـان               آموزي و درس      عبرت
عنوان نوعي انتقاد به گذشته و  گرفتن از تاريخ به     البته مقولة درس  . ه است فكري اين روزنامه بود   

گـردد كـه سـرآغاز       برمـي شـرفنامه رفتار جمعي و اعتـراض بـه تكـرار اشـتباهات گذشـته بـه               
 تاريخ را ابزاري براي خودشناسي انسان و سبب زيادتي عقل           شرفنامه. نگاري كرُدي است      تاريخ

  ). 7: 2014بدليسي، (داند   تدبير ميو ازدياد فضل، صحت نظر و 
داند و به تكرارپذيري قوانين حاكم بـر            وي شناخت گذشته را براي زمان حال ضروري مي        

محمدي (داند      تاريخ، اعتقاد دارد و تاريخ را براي مردم و اجتماع آينة عبرت و  دار مجازات مي                
 شناخت خود و ديگران، منبعي      از منظر عبرت، تاريخ دانشي است براي      ). 283: 1399و فيضي،   

هاي گذشـته، راهنمـايي         يادآوردن مصيبت     هاي اخلاقي و سياسي، بازخواني و به          است براي پيام  
. هـا و دشـواري زنـدگي     آوري در برابـر رنـج    پذيري و تاب  شناخت خطاها، آموزش است براي
  : كند  هاي تاريخي اشاره مي  سمت تفكر و بازانديشي بكشاند به مثال خواهد كرُدها را به وقتي مي

پيش از دويست سال، جنگي ميان ژاپـن و چـين رخ داد، ارتـش چـين از ژاپـن ده برابـر                       «
تر بود، اما دليل پيروزي ژاپن در آن جنگ، عدم آگاهي مردم چين بـود، زيـرا مـردم چـين                         قوي

كردسـتان،  (» دانـستند      ابزارهايي مانند تـوپ و تفنـگ نمـي         در خصوص چيز    نادان بودند و هيچ   
هـاي فيزيكـي     يعني بدون آگاهي و دانش، اگرچه صاحب منابع و قـدرت  ).3: 1315، 1شمارة 

چيز به    دنيا امروز دنياي آگاهي است؛ هيچ      به اين معنا،     .توانيد به موفقيت دست يابيد        باشيد، نمي 
 در آن تواند به ما در اصلاح و تغيير وضعيت كنـوني و تحـولات جهـاني كـه      اندازة آگاهي نمي  

در اين روايت، بازهم بر ضرورت دانش، آموزش و صنعت تأكيد           . كنيم، ياري رساند      زندگي مي 
  ). 1: 1315، 2كردستان، شمارة (شود   كند كه باعث اقتدار و بقا مي  مي

خواهد پيامي تاريخي به گوش مردم برساند و با طـرز    شناسي اين روزنامه مي  رويكرد تاريخ 
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ي تاريخ خوانـده و نوشـته شـود كـه در خـدمت شـناخت               طور  بهورد كند،   ديگر با گذشته برخ   
 كردسـتان نگـاه روزنامـة     گمـان،     بـي . مسائل و بهبود شرايط سياسي و فرهنگـي جامعـه باشـد           

گيري آگاهانه از تفسير سنتي و دينيِ تاريخ است؛ تفسيري كه تمامي تحـولات اجتمـاعي            فاصله
دهـد و نقـش انـسان را در رونـد تـاريخي             سبت مـي  الهي و ساختارهاي ماورايي ن    مشيت  را به   

  . گيرد ناديده مي
  و برآمده از ارادهاصول و مباني حاكم بر زندگي جامعه رادر مقابل، روزنامه بر آن است كه  

هـاي    انسان و محصول وضـعيت عامليتمثابة ميدان   و تاريخ را بايد به    بررسي كند كنش انساني   
ها تـاريخي     در باب شيوة شناخت مسائل و پديده      . مقدرلي  سياسي و اجتماعي درك كرد، نه تج      

وجـوي سرچـشمة     فراوان رويدادها را بررسي كنيم و بـه جـست    بادقتاگر  «: بر اين باور است   
كردسـتان،  (»  آوريـم  بـه دسـت   تري از مـشكلات       توانيم فهم عميق      ها بپردازيم، مي      علل و ريشه  

  ). 3: 1318، 26شمارة 
انـد و   امروزه مردم به آگـاهي رسـيده  «: كند كه  ه به اين نكته اشاره ميدر پيوند با همين مقول   

ردهـا در گذشـته چنـين       كُ .كنـد   دانند سلطان كيست و حكومت چگونه عمـل مـي           روشني مي   به
است و هر اقـدام  » حق«انديشيدند؛ برايشان پذيرفتني بود كه هر تصميمي ازسوي حكومت      نمي

اند كه آن نگرش نادرست بوده        ردها دريافته اكنون كُ . دندكر  تلقي مي » لطف و كرامت  « را   سلطان
 ـوترد  روزگـاري در شـك     .اي است   شده  و هر فردي داراي حقوق مشخص و تعريف        سـر     بـه  دي

، 17كردستان، شمارة   (» ورزي را از سر بگيريم      برديم، اما اكنون بايد ايستادگي كنيم و انديشه         مي
1317 :2 .(  
تـان در همـان     تا زماني كـه آگـاهي  «: گويد   با گذشته ميخصوص در نحوة مواجهة كرُدها  به

 را بـه      تـان     اند، نخواهيد توانست بزرگـي گذشـته          ها دورتان گرفته      جايگاه محصور بماند كه كوه    
هـا     بـه آن   ملتتـان يادآوريد، توان آن را نخواهيد داشت كه آن چيزهاي ارزشمندي را ببينيد كـه               

هاي تاريخي اين روزنامه اين         سياست نوشتاري ). 3: 1318،  25 كردستان، شمارة (اند      دست يافته 
كه زنده و پايدار بمانيد، تاريخ بخوانيد و سراغ گذشته برويـد؛ چـون تـاريخ                  است كه براي اين   
  . كند  آدمي را فرزانه مي

. شناسند  انديشند و تاريخ خود را نمي       پردازد كه چرا به تاريخ نمي         عبارتي ديگر، به اين مي      به
نهد، خود مردم بايـد آغـازگر تغييـر           برحسب مطلب فوق، درد و رنج ملت را بر گردن خود مي           

اين روزنامه بر ايـن     . كند    عنوان عنصر اصلي اين حركت تاريخي قلمداد مي         باشند و آگاهي را به    
ايـن  ). 3: 1316،  8كردستان، شـمارة  (» دانند  كرُدها چيزي از تاريخ خودشان نمي     «باور است كه    

هـاي جـدي         دلالت بر بحران فراموشي جمعي و سياست يادآوري اسـت كـه بـا آسـيب                ارهگز
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چگونه امكان دارد مردم هيچ ارتباطي بـا گذشـتة خـود نداشـته باشـند و بـدون                   . رو است   روبه
 داده ارزش نـدارد و مـا          كه آن چيزي كه بوده و رخ        خبري تاريخي، يعني اين       بي. گاه باشند         تكيه

گرفتن گذشته پيوند عميقي با انديشة تـاريخي مردمـاني دارد             درواقع ناديده . نداريمبه آن نيازي    
گرچه غياب ابزارهاي ثبت و انتقال اطلاعات،       . كه هميشه در ساية ظلم و استثمار زندگي كردند        

از نظر روزنامـه نيـز يكـي از    . نهادهاي آموزشي و پژوهشي در ايجاد اين مسئله تأثيرگذار است 
  ). 4: 1316، 5كردستان، شمارة (ردهاي كردستان، نبود مدرسه و مراكز علمي است ترين د بزرگ

هـا و       كنند و رنج      پوشي مي     با يك رويكرد انتقادي از كرُدها كه از حافظة تاريخي خود چشم           
هـا      هـا و هويـت        تمام ملـت  «: كند    كنند، به اين رويداد اشاره مي         هاي تاريخي را فراموش مي        ستم

رو، كرُدها   با يكديگر آشتي كردند و گذشته را از ياد برند، ازهمين1يض، در دهم ژوئيه   بدون تبع 
كه خداوند پيشينان را بيامرزد، رفتار كنند و گذشـته را   يعني اين ) عفا االله عما سلف   (نيز با گفتن    
مان    گذشتهدهندة اي بازتاب   و در هيچ زمينهوجه چيه بهمان   خواهد آينده  قلبمان مي. فراموش كنند

  ). 3: 1316، 5كردستان، شمارة (» اي از گذشته در ذهنمان باقي نماند نباشد و خاطره
دهد و بر اين باور اسـت كـه             گفتمان تاريخي روزنامه اين موضع را مورد نكوهش قرار مي         

سازي هويتي و فرهنگي عثماني شناخت روشني ندارنـد             مند همگون     هاي نظام     كرُدها از سياست  
البته اين فراموشي گذشته اجبـاري و تحميلـي   . ي بدهندستيز همين باعث شد تن به صلح و      و ا 

ردهـا  كُ انديشيدن و رفتار تاريخي      ةهدف اين نوشتار روزنامه، نقد شيو     . است نه از سر رضايت    
 گذشته و   جاي بازشناسي   بهدر لحظات تاريخي و شرايط خاص،       كه   در مواجهه با گذشته است    

  . شود  وچرا با گذشته منتهي مي  چون  ي ميل به نسيان و مصالحة بينوع بهتاريخي، نقد اشتباهات 
زنـد، بلكـه مـانع     تنها به تداوم خطاهاي گذشته دامن مي       نه ،نوع مواجهه رسد اين       به نظر مي  

به محتـواي مطالـب روزنامـه، ايـن           باتوجه. دشو   تاريخي و آگاهي جمعي مي     ةگيري حافظ   شكل
 ــ ــتاي جل ــنش در راس ــد   ك ــروزي رون ــاعي، پي ــات سياســي و اجتم ــنش و اختلاف وگيري از ت

مطالـب  ). 4: همان(خواهي و توسعة ساحت فرهنگي در كردستان صورت گرفته است              مشروطه
هاي روشنفكران نوپديد، نخبگـان فرهنگـي و سياسـي جامعـة                روزنامة كردستان بازتاب انديشه   

اين گفتمان كـه زادة رويكـرد قـدرت    . كشيدكرُدي بود كه گفتمان تاريخي عثماني را به چالش    
هاي تحت حاكميت خود گذشته را فراموش كنند و وضعيت     كرد كه ملت      حاكمه بود، تلاش مي   

  .موجود را بپذيرند
                                                 

 دورة زمامداري سلطان عبدالحميـد دوم تـصويب و اعـلان      در اين روز براي اولين بار قانون اساسي عثماني در          .1
 .گذار مانند مجلس شوراي ملي محصول آن است  شد، پيدايش نهادهاي قانون
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  شدن حافظة تاريخي   نهادينه
اگرچه آگاهي از گذشته همواره در جوامع بشري وجود داشته اسـت، دانـش تـاريخ در مفهـوم      

يابي گره خـورده اسـت، در دوران جديـد چهـره                ديشة اصلاح، تغيير و هويت    مدرن آن كه با ان    
اي زنده و پويا بوده است، البته هرقـدر كـه               گذشته براي همة جوامع بشري، گذشته     . بسته است 

وري از مقولة گذشته نيز پيچيدگي و گـستردگي             شده، اين بهره      تر و هشيارتر مي       جامعه فرهيخته 
  ). 31: 1386لام، پ(بيشتري يافته است 

هاي قوميتي      گذشتة تاريخي يك برساخت گفتماني است، گذشته همواره در مركز كشمكش          
و هويتي وجود داشته و درگيري براي تصاحب و تفسير حافظه در مبارزه ميان منافع اجتماعي،                

تسخير تاريخ و خاطره بخشي از كنترل سياسي و اعمال قـدرت            . سياسي و فرهنگي ريشه دارد    
تاريخ كردستان، تاريخي نامنسجم و پراكنده است و هر تاريخ متعلق به قلمـرو و           . شود    قي مي تل

امارت خاصي و درنهايت اين تاريخ با دو گفتمان سياسي حـاكم، يعنـي گفتمـان سـلطنت كـه                    
مركزيت آن حكومت قاجار در ايران و ديگري گفتمان خلافت يعني امپراتـوري عثمـاني گـره                 

   .)27: 1395و ديگران، كريمي (خورده است 
نگـاري     با رويكرد سنتي به گذشته است، فرايند تاريخ   نقطة آغازين چالش  كردستان  روزنامة  

اي و فاقـد تـاريخ مـستقل بازنمـايي              عنوان اقليتي حاشيه    رسمي و سنتي عثماني كه كرُدها را به       
در اين باب،   . گان بنويسد كند تاريخ را به روايت ستمديد         كشد و تلاش مي       كند، به چالش مي       مي

خواهان اين است كه دانشمندان كرُد آثار خود را به زبان مادري بنويـسند و ادبيـات كُـردي را                    
  ). 3: 1315، 3كردستان، شمارة (كند   عنوان عرصة درخشش تاريخي كرُدها قلمداد مي به

 ـ                 هـاي      دهاين بازگشت مجدد به گذشته كه با يك ذهنيت جديد به بـازخواني مـسائل و پدي
در . پردازد، بيانگر خواسته و انتظـار جديـد از دانـش تـاريخ اسـت                  گوناگون تاريخي كرُدها مي   

عدالتي، ظلـم و سـتم، تـاريخ قـوانين و اصـول از                  براي رويارويي با بي   «: گويد    همين سياق، مي  
 عـدالتي، يـك       هاي طبيعي انسان نشان داده است كه براسـاس آن، مقاومـت در برابـر بـي                    سنت

   ).3: 1318، 26كردستان، شمارة (» رود  واكنش ذاتي و مشروع انساني به شمار مي
منزلة ابزاري براي مقاومت      بهدنياي بسته و پايان يافته نيست،       پاية اين درك نوين، تاريخ       بر

سـمت   دار و مبهم اسـت؛ لـذا ازطريـق ايـن جملـه، كرُدهـا را بـه         يي خدشه ها ييدر برابر بازنما  
تـان،      اينك زمان آن فرارسيده است براي بازگرداندن آزادي گذشـته         «: كشاند    مي    ريخ  بازنديشي تا 
تـرين اقـداماتي كـه       در اين راستا، يكي از مهـم      ). 3: 1318،  27كردستان، شمارة   (» كوشش كنيد 

 انجام داد، شكستن اقتدار ايدئولوژي عثمـانيزم بـود، چراكـه بـدون نقـد ايـن         كردستان روزنامة
اي بـراي حفـظ زبـان،           مسلط كه حلقة اتصال مردم و حكومت بـود، هـيچ زمينـه            گفتمان ديني   
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  . شد  فرهنگ و هويت محلي در دل امپراتوري فراهم نمي
به تجربة زيسته و شرايط ديني حاكم بر جامعـه، بـه ايـن                 باتوجه كردستاندر اينجا روزنامة    

ه نـام شـريعت و طريقـت در         كند كه روحانيون و ملاهاي درباري عثماني كه ب            مطلب اشاره مي  
اند، بلكه با پوشاندن لباس دين بر ظلم و             تنها فاقد بينش حقيقي ديني      اند، نه     ميان مردم نفوذ كرده   

يابـد كـه        جامعه تنها در صورتي رهايي مي     . اند    جهل، حافظ ساختارهاي نابرابر و استبدادي شده      
ديني كه بـه ابـزار توجيـه زور و تحقيـر     داران وابسته به حكومت رهايي يابد،         از سلطة اين دين   

تنها قدسي نيـست، بلكـه خـود سرچـشمة فـساد و ظلـم اسـت                   مردم بدل شده است، ديگر نه     
 ).1: 1317، 15كردستان، شمارة (

روايت رسمي عثماني كه بيشتر به تاريخ دولتي معروف است، اجازة توليد روايت تـاريخي               
نگـاري      ريخي مشترك را از بين بـرده بـود، تـاريخ          داد و امكان ساختن حافظة تا         خودگردان نمي 

عنـوان     طرزي از تفكر تاريخي بود كـه كرُدهـا را بـه            شناختن  تيرسم  بهدنبال توجيه و      رسمي به 
در قالـب همـين     ). 4: 1316،  5كردسـتان، شـمارة     (كـرد       هاي مركزي قلمداد مي           مخالفان دولت 

هـاي عـصيانگري     عنـوان كـنش   اي كرُدها را بهه  ها و جنبش  ش  شده، خيز   روايت تاريخي تحميل  
  . شد نه ايستادگي در برابر ستم و سركوب  عليه دولت و استقرار سياسي آن شناخته مي

عنوان روايت بديل و رقيب، توانست با روايت مسلط مقابلـه كنـد و از                  به  كردستان روزنامة
در . كوب كنـد، انتقـاد نمايـد      كرد زبان و فرهنگ كرُدي را سر          ستم عثماني كه هميشه تلاش مي     

دهنـدة دولـت عثمـاني        هاي تـشكيل    ردها يكي از ملت   گرچه كُ «: همين سياق، بر اين باور است     
ردي ازسوي دولت عثماني ناديده اما زبان و فرهنگ كُكند،   اين سرزمين مقاومت مي و از هستند

ردهـا اجـازه    و به كُ   شدهردي در آن مناطق ممنوع      وپرورش به زبان كُ    آموزش. ه است گرفته شد 
 به زبـان خـود      دارندحتي اجازه ن  . شد آزادانه سخن بگويند يا آثار مكتوب منتشر كنند          داده نمي 

: 1316،  4كردستان، شمارة   (» تاكنون راه بر انتشار روزنامه بسته شده است       . بينديشند و بنويسند  
2-1 .(  

شـده و       هـاي تحريـف       ايـت تنها شكلي از مقاومت، بلكه نوعي مقابله بـا رو           چنين تلاشي نه  
عنوان نيـروي سياسـي       مبنا، حضور روايت و حافظة بديل به        براين. شود    گرانه محسوب مي      سلطه

انـد، بـسيار خطرنـاك اسـت؛ زيـرا        اي شـده   هاي مسلط و عام حاشيه        افرادي كه ازطريق گفتمان   
  . شود  زل ميبا آن هويت گروه مسلط دچار تزل برد و همراه  هژموني آن را زير سؤال مي

  از اينجـا   محـور   از منظري هويـت    كرُدها    براي بازخواني تاريخ   كردستانروزنامة  هاي    تلاش
آميـز      و با لحني گلايـه    پردازد    رد مي ها و خاستگاه ملت كُ      جوي ريشه و  شود كه به جست     آغاز مي 

 چـه كـسي بـا       دانيد  اطلاع از تاريخ پدران و نياكان خود هستيد؛ نمي          شما ناآگاه و بي   «: گويد    مي
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 خـواهم در مـورد      مـي  پشتيوان بـه خـدا    به نام خداي بزرگ،     . شما نيكي كرده و چه كسي بدي      
 شما چيست و دريابيد چه كـساني در ميـان شـما اهـل               ونسب  اصل تا بدانيد    بنويسمتاريخ كرُد   

: 1315،  2كردستان، شمارة   (» سخن خواهم گفت  من از همة آنان برايتان      . اند   بوده شهرتعلم و   
2( .  

. درحقيقت اين بيداري و بازگشت به خويشتن، گفتمان غالب در روزنامـة كردسـتان اسـت               
بازگشت به خويشتن، به معني مخالفت و ضديت با مدرنيته و فرايند نـوآوري و چـسبيدن بـه                   

 با صداي ديگري روايت شـده         اين گذشته . گذشته نيست، بلكه شروع دوبارة خودشناسي است      
كرُدهـا  . با حاكميت، بر سر انكار و سركوب اين ديگري، به ستيز پرداختند           ها    رو آن   است، ازاين 

كرد تا سـركوب كردهـا را           رو شدند كه قدرت به تاريخ تحميل مي           در اين مسير با سكوتي روبه     
  ). 12: 1398ولي، (ها در تاريخ بازنمايي كند  عنوان غياب آن به

 ـ       روزنامه به اين نكته اشاره مي      كـه مردمـاني آزاده، هوشـمند و     ا وجـود ايـن  كند كه كرُدها ب
: گويـد   اند و با نگـاهي انتقـادي مـي     مهري شده   خواهند، در تاريخ جهان همواره دچار بي      آزادي

كه جهان در اين قرن به بالاترين سطح تمدن و معرفت دست يافته است، اما وضـعيت                   درحالي«
  ). 3: 1317، 22كردستان، شمارة (رد ماندگي دا  عمومي اين قوم نجيب، نشان از غفلت و عقب

گـذاري       بنيـان  روشـني برجـسته شـده، تـلاش بـراي           موضوع ديگري كه در متن روزنامه به      
. جاي تمركز صرف بر حافظه نخبگان، خواص و روشنفكران است  اي مردمي و جمعي به    حافظه

ي، خـان بدليـسي، احمـد خـان      هـاي چـون شـرف     هرچند به اهميت انديشه و نقـش شخـصيت     
اي محـوري     عبداالله نهري توجه دارد، در آن مسئله  الدين ايوبي، حاجي قادر كويي و شيخ        صلاح

وضـعيت دولـت و ميهـنم در    «: گويـد   در ايـن بـاره مـي      . شود كه مردم و ملت اسـت          مطرح مي 
  ). 1317، 21كردستان، شمارة (» ام از هر چيز عزيزتر است  زندگي

دارد كه هـدف آن، تثبيـت        در مسيري گام برمي    كردستانامة  دهد كه روزن      اين خود نشان مي   
اين روزنامه بـراي ملتـي      «:  مشاهده كرد  گزارهتوان در اين        همين مقوله را مي   . حافظة ملي است  

شكل چشمگيري پايين بود، اما با وجود اين، به يكي از             منتشر شد كه سطح سواد در ميان آن به        
اين امكان را فراهم سـاخت تـا ملـت، وضـعيت خـود را               و  د  منابع بنيادين بيداري ملي بدل ش     

بشناسد، ميان دوست و دشمن تمايز قائل شود و آگاهي انتقادي نسبت بـه محـيط و مناسـبات                   
 ثمـر  به روزنامه همين ة تلاش پيگير و روشنگران     ةاين تحول، در ساي   . قدرت پيرامونش پيدا كند   

فباي توجه، تأمـل و بازانديـشي تـاريخي آشـنا           اي كه توانست ملتي محروم را با ال         رسيد؛ رسانه 
» آيـد   شـمار مـي     بخـشي بـه     ترديد، اين اقدام، جهادي بزرگ و مبارك در مسير آگاهي           بي. سازد

   ).1: 1317، 17كردستان، شمارة (



 پور الجمور و كرمي/  ...نگري نوين كُردي  اهميت و جايگاه روزنامة كردستان در پيدايش تاريخ / 24

  بازنمايي مسئلة ناسيوناليسم و هويت كرُدي 
يكـي از   . روه اسـت  دهي به هويت يـك گ ـ         ترين كاركرد انديشة تاريخي، نقش آن در شكل         مهم

اساساً پرسش از خـاطره     . هاي روايت تاريخي اين روزنامه تأكيد بر تفاوت هويتي است             ويژگي
تـاريخ راهـي اسـت كـه طـي آن           «: به قول جنكينز  . و تاريخ، جستاري براي يافتن هويت است      

 ).91: 1387جنكينز، (» كنند  هاي خود اقدام مي  مردمان تا حدودي، به خلق هويت

 دو روند گستردة ايدئولوژيكي     ،كردستان  ةهاي منتشرشده در روزنام     و بيانيه  مقالات   يبرمبنا
كُردسـتان،  (مشاهده نمـود؛ خواسـت روشـنگري كرُدهـا     كردستان توان در درون روزنامة       را مي 

  ). 1-2: 1316، 13كردستان، شمارة (و حسي از دلبستگي به دولت عثماني ) 1: 1316، 9شمارة 
گيـري و تمـايز بـا نظـم سـلطنتي و              هايي روشن از فاصـله      سو نشانه   از يك ر،  عبارتي ديگ   به

هايي از تمايل به بازتعريف يـك خواسـت           شود و از سوي ديگر، نشانه       استبداد عثماني ديده مي   
قابـل مـشاهده اسـت؛ نهـادي كـه          » جمعيت اتحـاد و ترقـي     «كرُدگرايانه در دل نهادهايي چون      
هر ). 67: 2006ليل،      جه (كردند  نيِ آن دوران از آن حمايت مي      بسياري از اشراف و نخبگان عثما     

: دارد    دو موضع در مطلب پايين قابل مشاهده است؛ خطاب به سلطان عثماني چنين اظهـار مـي                
تلاش شما نبايد فقط صرف ساختن قصرهايتان شود، بلكه بايد بخشي از آن صـرف تـداوم و                  «

» جهان اسلام در برابـر تهديـدات بيگانگـان گـردد          ويژه حفاظت از      ماندگاري دولت عثماني، به   
  ). 1: 1316، 13كردستان، شمارة (

وزور بـوده     بـر ظلـم     تاكنون حكومت مبتني  «: درباب حكومت و قدرت نيز چنين آمده است       
: 1317، 17كردستان، شمارة ( بايد حكمراني بر پاية عدالت و قانونمندي باشد پس  نيازااست و   

بـر بنيـاد ايـدئولوژي       شـود كـه دولـت عثمـاني          بـستري منتـشر مـي       در كردسـتان روزنامة  ). 4
؛  اسـت   درونـي   و همبـستگي   يكپـارچگي  و اصلاحات تنظيمات خواهـان ايجـاد         ييگرا  عثماني

هاي متكثر قومي، زباني و ديني، در قالب هويت رسـمي             اي كه در آن، تمامي هويت       يكپارچگي
 در  .جام ايـدئولوژيك سـركوب گـردد      و مسلط دولت ادغام شوند و تنوع فرهنگي به نفـع انـس            

؛  و ملت در چارچوبي نوين     مناسبات دين  تلاشي است براي بازتعريف      كردستانروزنامة  مقابل،  
هاي عاطفي و كوركورانـه بـه         وچرا و دلبستگي    چون  هاي بي   وفاداري نقد  رو، با شدت، به     ازهمين

   ).2: 1318، 25كردستان، شمارة (د پرداز قدرت مركزي مي
معلوم است كه شما جز خدمت به اهداف سلطان عبدالحميد و           «: دهد    منظر، ادامه مي  از اين   

كنيد، سلطان از ناداني       ديگري را دنبال نمي    زيچ  چيهاجراي دستورات فرمانداران و زورگويان او       
، 27كردسـتان، شـمارة   (» ايـد   برد، شما خودتـان را در اختيـار او گذاشـته           و غفلت شما بهره مي    

 ـ  بـه (رد بـه سـلطان      وفاداري طوايف كُ  سن بر اين باور است كه           برويين. )2: 1318  ة خليف ـ ةمثاب
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عنـوان    بيشتر ناظر به بعد ديني و رهبري مذهبي او بود و نه به امپراتوري عثماني بـه                ) مسلمانان
  .يك نظم سياسي

مثابـة يـك نيـروي تـاريخي نـوين در حـال               حتي در آستانة قرن بيستم كه ناسيوناليـسم بـه         
هـاي    رد، وفاداري ديني و سنتي بـه خليفـه، بـر گـرايش            ها بود، در ميان قبايل كُ       رانگيختن توده ب

سن بـا واقعيـات         هرچند اين نگرش برويين   . )86: 1393سن،      برويين(ناسيوناليستي غلبه داشت    
ي سياسي و فرهنگي كرُد، در نيمة دوم قـرن نـوزدهم            ها  جنبشهاي      تاريخي و سرشت خواسته   

  . زگار نيستچندان سا
 منمگويد      مي«: مير بدرخان كه يكي از رهبران تأثيرگذار در جريان ناسيوناليسم كرُدي است           

 ،»تـرم   في اگر او از من مقدرتر است در عوض من از او شـر             ي،كه شاه كشورم نه سلطان عثمان     
ر كـرده    پادشاه فرانسه اظهـا    ة به فرستاد  نوزده ةرد در سد   كُ يا  زاده بي كه نج  ي سخن گستاخ  نيا
 ـ  يها يي عالم ذهن او و فرازجو     ةدي جوهر و چك   قتيرحقد  1821در سـال    . »رد اسـت   اشراف كُ
 ـ ي سنت گام نهاد و در كشمكش فئـودال        ني بوتان بود در خط ا     ريام  كـرد و سـلطان      راني ـ ام ني ب

رد  كُ سميوناليعنوان پدر ناس   ها افزود و به      كشمكش ني را بر ا   تيكه بعد قوم  است   ي كس نينخست
  ).21: 1377كوچرا، (فت  گري جاخي تاررد

سازد، به اين     ردي برجسته مي  كُ  نوين رينگ  عنوان آغازگاه تاريخ     را به  كردستانروزنامة  آنچه  
آن دعـوت بـه     در مركـز    كنـد كـه       ريزي مي   هاي يك گفتمان تاريخي را پي       گردد كه بنيان    بازمي

از تنوع قـومي و مخالفـت بـا         اين گفتمان، با تأكيد بر دفاع       . وحدت و همبستگي ملي قرار دارد     
كوشد تاريخ را به ابزاري براي تثبيت آگاهي ملي و انـسجام هـويتي بـدل                  هاي ملي، مي    تبعيض
  . سازد

هـا در سـرزمين خـود               كه انـسان    چه ظلمي بالاتر از اين    «: كند    اين احساس را چنين بيان مي     
پنـاه      ي خـسته، مجـروح و بـي       پناهي كنند، ملت كرُد امروز چونان انـسان           احساس بيگانگي و بي   

است؛ نيروي خود را از دست داده و رو به زوال نهاده است، اينك به كردستان بنگريد كه زيـر                    
كرُد اگر خود را بشناسد، اتحاد داشـته        . عدالتي حاكمان از پا درآمده است         بار ظلم، تبعيض و بي    

 سركوبـشان ا تفرقـه انـدازد و   ه تواند ميان آن  باشد و به حق خود آگاه شود، ديگر حكومت نمي    
نگاري جديد كه خواهان بيداري جمعـي           اين نوع تاريخ  ). 2-1: 1316،  9كردستان، شمارة (» كند

. كند   اجتماعي مطرح مي -است، مقولة عدالت را در پيوند با مسئلة كرُد در قالب گفتمان سياسي            
  . تي عادلانه استماندگي كردستان، فقدان وحدت، آگاهي سياسي و حكوم  علت اصلي عقب

 و  دهـد   زدة سرزمين ارائه مـي       تصويري روشن از وضعيت نابسامان و بحران       روزنامه،گرچه  
كردستان، شمارة (هاي نوسازي در كردستان است   خواستار تسريع در اجراي اصلاحات و برنامه
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نـه يـا    طلبا   جـدايي  ةزند و دغدغ     هرگز مستقيماً دست به انكار دولت عثماني نمي        ،)2: 1316،  4
  . كند صراحت بيان نمي گسست كامل از آن را به

من وابسته به هويت كرُدم كه يكي از هويت         «: گويد    در چارچوب همين موضوع، چنين مي     
، 5كردستان، شـمارة  (دهندة دولت عثماني است و اين روزنامه را نيز كرُدي منتشر كردم               تشكيل
طلبانـه اسـت؛      شـي نوانديـشانه و اصـلاح      دهندة خواسـت و نگر      اين موضع، بازتاب  ). 1: 1316

صراحت دولت عثماني را نقد كند يا مـشروعيت آن را بـه چـالش                 كه به   نگرشي كه پيش از آن    
  . و بازسازي آگاهي تاريخي تأكيد دارد بكشد، بر بيداري فرهنگي، احياي زبان

كنـد كـه      اشاره مي ) ص(دوستي و عشق به وطن، به حديثي از پيامبر          در مورد احساس ميهن   
و در ادامه بـا لحنـي انتقـادي و خطـاب اميـران،              » داشتن ميهن از ايمان است        دوست«: فرمودند

ايد تـا       پرسم تا به امروز چه كاري براي ميهن خود كرده             از شما مي  «: گويد     و پادشاهان مي   انيآقا
ة دينـي  ازطريـق ايـن آمـوز   ). 1: 1315، 2كردسـتان، شـمارة   (» دوست هـستيد      بدانيم واقعاً وطن  

كوشد مسئولان و نخبگان جامعه نسبت به وظايفشان در قبال سرزمين خود آگـاهي يابنـد و                     مي
اي وجـداني بـراي       شـان، وظيفـه       رو، آشناكردن ملـت خـود بـا حقـوق طبيعـي و سياسـي                ازاين

  ). 3: 1317، 17كردستان، شمارة (روشنفكران است 
شما كه از آزادتـرين     «: گويد    ان، مي با طرح يك پرسش كليدي و معنابخش به مفهوم كردست         

ايد، آيا تاكنون براي پاسداري از آن سـرزمين             ترين مردمان خاورميانه      و هوشمندترين و پرتلاش   
). 3: 1318،  27كردستان، شـمارة  (ايد؟      ايد، كاري درخور انجام داده        مقدس كه بر خاك آن باليده     

اي كـه بـا       ، بـه شـيوه    »كردسـتان «و  » زمينسـر «،  »خاك«كارگيري اين مفاهيم بنيادين همچون        به
گيري نـوعي رابطـة نـوين انـسان بـا             ساز شكل   زمينه  و آزادي گره خورده است،     توسعهآگاهي،  

طبيعـي و خودجـوش نيـست، بلكـه امـري           به عبارتي ديگر، پيدايش ملت، پديـدة        . ميهن است 
مـستقيم قـرار     و كنش جمعي در پيونـدي        تفكر تاريخي مشترك   است كه با      و ساختني  تاريخي

  . ددار
اي   گونـه    بـه  كردسـتان  ةردي يكي از ابزارهاي مهم در اين حوزه است كـه روزنام ـ           ادبيات كُ 

 را كُـردي  ادبيـات  كوشـد   مي  كويي، مستمر، ازطريق بازتاب اشعار احمد خاني و حاجي قادري        
: 1315، 2كردستان، شمارة  ( كندمعرفي ملي پارچگي يك و همبستگي براي مهم ابزاري عنوان  به
4 .(  

رود ملت خود را به بالاترين درجـات            از انسان انتظار مي   «: گويد    دربارة خدمت به وطن مي    
درآمدي، ناگزير درگير نيازهاي روزمره زندگي          دليل تنگدستي و كم     تمدن و دانش برساند، اما به     

رسوده و ناتوان   ماند و خود را ف        به همين دليل، ملت از دانش، آگاهي و انديشه دور مي          . شود    مي
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كردسـتان،  . (بيند، اين وضعيت در ميان مردمان رخ داده است، نمونـة آن مـردم كـُرد اسـت                     مي
  ). 3: 1318، 24شمارة 

خـواهم كردسـتان      از خداوند بزرگ مي   «: گويد    در قالب همين وابستگي به هويت كرُدي مي       
خنان دلالت بـر ايـن اسـت كـه        اين س ). 2: 1315،  3كردستان، شمارة   ( دارد     را در پناه خود نگه    
شود و      تر مي     گيرد، پخته     صورت تدريجي در ادبيات نوشتاري روزنامه جا مي         مفهوم كردستان، به  

  .كند  دلالت سياسي پيدا مي
ي ناگسـستن هر انساني بايد به گروهي كه به آن تعلق دارد پيوند            «: در جاي ديگر آمده است    

وجـو كنـد؛      اه خـود را در چـارچوب آن جامعـه جـست           منـدي و رف ـ       داشته باشد تا بتواند بهره    
اش تلاش كند و حتي زندگي خـود            رو، هر فرد موظف است براي پايداري و بقاي جامعه           ازاين

را در راه پاسداري از سرزمين و ملت خويش فدا نمايد، در چنين نگاهي، ملت زمـاني شـكوفا                   
ستاوردهاي شخصي را در پرتو كاميـابي       شود كه منافع ملي را بر منافع فردي مقدم بداند و د               مي

  ). 2: 1318، 27كردستان، شمارة (» جمعي ارزيابي كند
 ماننـد  ،هاي سنتي همبستگي اجتمـاعي  شود كه خود را از چارچوب     به آنان گفته مي   درواقع  

. د بينديشن ضرورت تاريخي مثابة يك     تر، به ملت به      رها سازند و در افقي گسترده      ،قبيله و طايفه  
اي     بندي نوين هويت در حال تكوين، نيازمند يادآوري خاطرات و بازنمايي گذشـته                رتاين صو 

 اختـصاص  به همين موضوع     كردستانهاي روزنامة       شكوهمند است، بنابراين، تعدادي از شماره     
  . داده شده است

  

  گيري  نتيجه
هـاي فكـري و        توان ازطريق آن، ريشه       آگاهي تاريخي نوعي دانش و باور از گذشته است و مي          

در ايـن ميـان، حافظـة    .  را نيز شناخت و تصويري از آن در زمان ترسيم كـرد   ذهنيت هر جامعه  
تاريخي بخش مهم و اساسي انديشة تاريخي در يك دورة خاص است و كليد فهم تاريخ يـك                  

بنـدي    سزايي در طراحـي صـورت       يكي از سازوكارهايي كه در عصر جديد نقش به        . دوره است 
كـلام مكتـوب،   . انـد   هاي نوشـتاري بـوده        ي تاريخي داشته است، مطبوعات و رسانه      جديد آگاه 

. تـر داشـته اسـت         هـاي پراكنـده       نقش بسيار مهمي در تسهيل انتقال هويت حتي در ميـان نـسل            
عنوان يك منبع تاريخي معتبر و قابل استناد با نقشي كه در عرصة سياسـت                  به كردستانروزنامة  

ة تفكر نوين تاريخي و هويتي را فراهم آورد و نظـام حافظـة تـاريخي                و فرهنگ گذاشت، زمين   
تـا قبـل از تكـوين ايـن     . مدرن كرُدها هم در چارچوب همين مسئلة قابـل درك و فهـم اسـت       

هـا،      صورت شـفاهي و در چـارچوب اشـعار حماسـي، افـسانه              هاي تاريخي به      روزنامه، روايت 
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  . شد  ي تاريخي منتقل ميها  قول پردازي و نقل    گويي، داستان  قصه
 نوزدهم نبودند و تا پايان سدة بلندمدتكرُدها در تاريخ داراي يك حافظة تاريخي پايدار و          

هاي تاريخي و آثار و منابع ديگران بازنمـايي شـده              هاي ادبي، گفتمان      طوركلي ازطريق داستان    به
ها و پيوسـتگي تجربـة    ميان نسلنگاري براي ثبت و انتقال حافظة تاريخي            پديدة روزنامه . بودند

تدوين تاريخ كرُدها از ديدگاه انتقـادي و مقـاومتي و بـر مبنـاي               . مشترك، بسيار ارزشمند است   
سازي سياست   اطلاعات تاريخي دقيق و مدون، نشانة گسترش يك تصور تاريخي جديد و پياده 

ردهـا بـا گذشـتة       كُ تاحـدامكان در راه اين مأموريت جديـد، تـلاش شـد           . تاريخي هدفمند بود  
اين يادآوري تاريخي كرُدهـا، احيـاي تـاريخ فرامـوش     . تاريخي مطلوب خود پيوند برقرار كنند   

شده است؛ تاريخي كه با سركوب، نسيان، تبعيض، خاطرات دردنـاك پيونـد خـورده و نـاگزير      
يت سادگي و سطحي روا      اگر تاكنون تاريخ به    ؛ لذا آوري در پيش گرفته بود        مسير تحميلي و رنج   

، يـك نـوع   اسـاس  نيبـرا . شده، اكنون بايد به تأمـل و پـرورش فكـري، آن را بـازخواني كنـيم        
هاي پيـشين    ها، خاطرات نسل  نگاري ناسيوناليستي شروع شد كه در انتقال تجربه، خواسته           تاريخ

 بـه   تاريخ ديگر صرفاً بازگويي وقايع گذشته نبود، بلكه امري تحليلي و بازانديشانه           . اثرگذار بود 
شـان      درنتيجه اين حركت سبب شد كه كرُدها درك جديدي از جايگاه تـاريخي            . رفت  شمار مي 
الملل، افكار       بين   توجه جامعة    نقش بسياري مهمي در جلب     كردستانهمچنين روزنامة   . پيدا كنند 

اي غرب به مسئلة كرُدها داشت و به نحـوة ديگـري كرُدهـا را              عمومي و مراكز سياسي و رسانه     
نامه و خـاطرات رهبـران و         انتشار زندگي . رد صحنة تاريخي جهاني كرد و به نمايش گذاشت        وا

الـدين ايـوبي و ميرمحمـد           هاي فرهنگي و سياسي كرُدها، ازجمله ملاجزيري، صـلاح            شخصيت
سوران و بررسي حكومت مستقل كرُدي و قدرت سياسي امارت بابان، سوران در همين راسـتا                

واسطة اين روزنامه پديـد آمـده بـود، تـاريخ خـود را نـه                  اري تاريخي كه به   بيد. قرار گرفته بود  
فظـة  كارنامـة حا  كـرد و        عنوان خاطرة ايـستادگي تعريـف مـي         عنوان حافظة شكست، بلكه به      به

هـاي    عنوان سازوكاري براي بازشناسي تاريخ خود و مقاومت در برابـر چـالش         تاريخي بيشتر به  
  .فراموشي و تحريف عمل نمود
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Abstract 
The establishment of the Kurdistan newspaper as the first written publication 
marked the beginning of a conceptual shift in the context of modern Kurdish history, 
laying the foundation for the formation of concepts such as historical awareness, 
critical thought, and a new approach to historiography. Historical topics were the 
main subject of the newspaper's politics, presenting new interpretations of the 
Kurdish past, existence, and identity. The historical thought of this newspaper, on 
the one hand, signified a departure from traditional, mythological, and oral 
narratives, while on the other hand, it challenged the Ottoman historiographical 
discourse, which ignored cultural and national differences and was based on Pan-
Islamism and the Ottoman Ummah. In this regard, a new system of Kurdish 
historical memory emerged amidst these discursive conflicts between the Kurds and 
the "Other," and the ways of narrating and representing the past took on a new form. 
This study addresses how the conditions and factors that led to the emergence of this 
new historiography came about and what its functions and characteristics are. The 
findings of the study indicate that, in addition to laying the groundwork for a 
documented and coherent historiography, the fundamental mission of the 
newspaper's historical approach was to shift the fragmented image of the past toward 
a shared collective memory. Furthermore, the overall process of recalling and 
reflecting on the past, which symbolizes a new beginning and the reproduction of 
history, has served to strengthen and maintain the continuity of Kurdish historical 
identity. 
 
Keywords: Historical Awareness, Kurdish Historiography, Kurdish Historical 
Thought, Kurdistan Newspaper, Identity. 
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